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یحانـه بنـازاده| قصـه طلبیـده شـدن گاهـی خیلـی عجیـب اسـت     ر

اولـش یـک حالی نـرم نرمک می آید و خـودش را به گوشـه ای از قلبت 

می رسـاند و یـک جایـی هـان گوشـه کنارها خانـه می کنـد. هر وقت 

بـا خـودت خلـوت می کنـی انـگار آن دلتنگـی هـم خـودش را نشـان 

می دهـد. درسـت مثل آن شـب که در مراسـم عـزاداری، قلـب و زبان 

خانواده «پرگر»  با هم دسـت بـه یکی می کند و با خودشـان می گویند 
«یعنی می شود امسال خانوادگی در اربعین به زیارت امام حسین)ع(

برویـم.»  هیچ کدامشـان هیچ وقـت بـه تنهـا رفـتن فکر نکـرده بودند،

دوسـت داشـتند اگـر قرار اسـت بـرای اولین بـار بـه کربا برونـد همه 

بـا هـم باشـند. بـه قـول خودمـان خانوادگـی یـک مـزه دیگـری دارد.

ایـن خانـواده ماجـرای طلبیـده شدنشـان پـر از فرازونشـیب، امـا 

شیرین و شـنیدنی است.

ایـن خانـواده ماجـرای طلبیـده شدنشـان پـر از فرازونشـیب

دقیقـا دو سـال پیـش در سـال ۱۴۰۱ رضـا پرگـر کـه در نیـروی زمینـی 

ارتـش خدمـت می کنـد بـا همسرش زهـره علیپـور کـه فعـال فرهنگی 

اسـت بـا فرزندانشـان سـپیده یـازده سـاله، نازنین زهـرا هفت سـاله و 

کوچک تریـن عضـو خانـواده« سـتیلا »کـه آن سـال هنوز متولد نشـده 

بـود تصمیـم می گیرنـد در اربعیـن حسـینی راهـی کربـلا   شـوند. پدر 

خانـواده کـه حـالا دخـر یـک سـال ونیمه اش را روی پایـش جا به جـا 

می کنـد، می گویـد: یـک شـب که در مراسـم عـزاداری بـودم توی دلم 

خواسـتم که امام حسـین)ع( مـرا بطلبد، چـون نظامی هسـتم شرایط 

کاری ام طـوری نیسـت کـه بـه راحتـی بتوانـم مرخصـی بگیـرم. اما 

انـگار آقـا صدایـم را شـنید و خیلـی اتفاقی بـا مرخصـی ام موافقت 

شـد و گذرنامـه ام خیلـی زود بـه دسـتم رسـید. امـا خیلـی نگـران 

بـودم، سـفر ما قـرار بـود خانوادگی باشـد، همـسرم باردار بـود و دو 

دخـرم آن قدر بـزرگ نبودند. با خـودم می گفتـم یعنـی می توانند 

پیـاده روی اربعیـن را تـاب بیاورنـد! اگـر مشـکلی بـرای همـسرم 

پیـش بیایـد چـه کار کنـم؟

چنـد روزی ایـن فکرها آرامـش را از او می گیرد تا اینکه  یک شـب در 

مسـجد یکـی از دوسـتانش را می بینـد که  قرار اسـت او هـم اربعین 

بـا خانـواده اش بـه کربـلا بـرود و پیشـنهاد می دهـد که با هـم راهی 

شـوند. می گویـد: از خوش حالـی در پوسـت خـودم نمی گنجیـدم 

ایـن همراهـی نگرانی هـای مـرا کمـر کـرد، به هـر حال او یـک آدم 

بـا تجربه بـود و این سـفر را چند باری رفتـه بود. از طرفـی بچه هایش 

هم سـن دخرهایم بودند، خیالم راحت شـد. با ماشین هایمان راهی 

مـرز شـدیم و از آنجا بـا اتوبوس های عراقـی به نجـف اشرف رفتیم.

خانواده پرگر بعد از یک روز ماندن در نجف اشرف سـفر پیاده شـان 

را بـه سـمت کربـلا شروع می کننـد و آقـای پرگـر ادامـه می دهـد:

پیـاده روی اش خـاص بـود، انـگار نمی فهمیدیـم کـه در حـال راه 

رفـن هسـتیم، خسـتگی و گرمـا معنایـی نداشـت. مهمان نـوازی 

بـرادران و خواهـران عراقـی خیلـی شـگفت زده مان کـرده بـود. بـا 

جـان و دل از زائـران پذیرایـی و بـه خانه هایشـان دعـوت می کردنـد.

خاطره اش از کربلا یک حال خوب اسـت و می گوید: سـال ها، حسرت 

رفـن بـه کربـلا را داشـتم. در هـر محـرم و صفـری در مراسـم ها شرکت 

می کـردم، بـه یـاد امـام حسـین)ع( اشـک می ریختـم. یک شـب که در 

کربـلا بودم همسرم با بچه ها می خواسـتند زیارت بروند و قرار شـد من 

کنار وسـایل باشـم. همان طور که نشسـته بودم رو به گنبد طلایی امام 

حسـین)ع(، اشـک هایم سرازیر شـد، توی دلم یک شـادی عجیب بود.

خستگی و گرما معنایی نداشت
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